
  

 

  دانشگاه سيستان و بلوچستان ادب غناييپژوهشنامه 

 )١٤١-١٥٢(صص ٩٦بهار و تابستان بيست و هشتم پانزدهم شمارهسال 
٤

  

  اي بدون تاريخناداني، مقوله
  شناسي)سرودة سيّد قطب بر اساس نشانه» هُبل«( واكاوي شعر 

  كريميعباس -٢علي اكبر محسني                                                  -١

  چكيده

ردم م ، بيدارسازي وجدان به خواب رفتةدر گذر تاريخ  ادبيّاتهاي ترين رسالتبدون شكّ از مهم 

آنچه كه . دهدرا نشان مياز جامعه  همچون تصويرگري ماهر، بازنمودي واقعي اديب بوده است.

. گاهي مخاطب با ها و بازتاب آن در آثار ادبي استشناسي مهم است چيدمان واژهدانش نشانه در

رفت، خوانش واژها و چيدمان آنها نشود. راه برودقتّ نظر در كنُه هر متني متوجّه نوعي ابهام مي

ان با عنومصر را  اي از ادبيّات معاصردارد، سوژه رو سعيپژوهش پيشدر ساختار اين دانش است. 

 ي جامعهفضا توانستمداد از آنها ميهاي زباني است كه با اهدف بازيابي نشانه. بازخواني كند» هبُل«

از وان تميكه اي است هاي ناگفتهشناختي اين سروده مملو از حقيقتزبانهاي را بازيافت. واكاوي

يي خبر از شتاب واگراشناختي، هاي زبانعنوان سندهاي غير قابل انكار تاريخي ياد كرد. دادهآنها به

 نسبت ها، زمان و وجهيتّ، زاوية ديد خود راوري از فعلبهرهمردم به سوي گمراهي دارد. شاعر با 

هاي اي است كه هرگاه دربارة تداوم انديشهگونهبه ها، به موضوع بيان داشته است. ساختار جمله

گرايانة نوظهور هاي اسميه و هر وقت از رفتارهاي جهلسخن گفته از جمله موروثيبار ضلالت

  استفاده شده است.  هاي فعليهسخن گفته از جمله

   ؛ نادانيشناسي؛ هُبل؛ نشانهسيدّ قطب :ها كليدواژه

  مقدمه-١
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 توان به جرأت برخي از آنها را نوعيرو مي هاي دست يافت. از اين غير ادبي نيز در ساختار نشانه

ها و دانش مردم حساب آورد. رسالتي كه پيام آن همواره افزايش سطح آگاهيرسالت اجتماعي به

ا عنوان دين خاتم نيز بدر جامعه تمركز داشته است. از سويي اساس اديان آسماني از جمله اسلام به

 براي ايواژه گُل »بخوان«افزايي و دانايي بوده است. ، دانش»إقرأ«تمركز بر واژة نخستين آن يعني 

در اوّلين آية وحي، « خلََقَ«با واژه  اينآيي هم. ناداني مقابل در آراييصف براي دعوتي و دانايي

كه  توان اذعان كردمي ادبيّاتبنابراين در تعامل بين دين و است. نشان از ميزان اهميّت آن در اسلام 

معاصر نيز  ادبيّاتاين تعامل، ساس ا . برمحور ديدگاه هر دو، انسان و جامعه بوده استهمواره 

عنوان هب سيّد قطبسنجي و با نگاهي اصلاحي همواره در پي تغيير بوده است. كي بر هوش، نكتهمتّ 

وي  گر داشته است. عملكردگرا، نگاهي اصلاحمصر با رويكردي دين در جامعة معاصرِبين اديبي تيز

ازي ساجتماعي او بيش از مسائل ديني صحّه گذاشت. آگاهت توان بر حساسيّاي بوده كه ميگونهبه

محور توان وي را شاعري جامعهرو ميتودة مردم نزد او بيش از هر چيز ديگر مهم بوده است. از اين

ت اي از شناخو آميزه مداري فرانگر دانست. نگاهش به جامعه و ساختار آن، نگاهي ويژهو سپس دين

نام ي بهاباوري است. وي در سرودهريخي و از سويي هم مبتني بر دينجامعه مبتني بر پيشينة تا

 سازي او در قالب، سعي داشته در قالب واژگان، ساختار اعتراضي خود را نشان دهد. تصوير»هبُل«

واژگان ، ذهن مخاطب را به جامعة صدر اسلام و آستانة بعثت پيامبر بُرده است كه سخت گرفتار 

گردي ايدئولوژيك، گرفتار سقوطي ده، به نظر، جامعة معاصر با شاعر هم با عقبناداني و انحطاط بو

  اي بيهوده نخواهد بود. شده كه قياس آن با صدر اسلام مقايسه

هايي است كه خوانشي گويا از ذهن شاعر، زمان و محيطِ سرايش سرشار از نشانه» هُبل«شعر 

ها، تعداد و وجهيّت آنها، ربرد معنادار زمانِ فعلدر سوژة مورد بحث به مخاطب ارائه كرده است. كا

نها تآوايي مناسب و پديدة تكرار، نهها، استعاره و واجگزينش ساختار اسميه و يا فعليه بودن جمله

خبر از رويكرد نالايق جامعه و پافشاري ايشان در تقليد ناشايست از گذشتگان دارد بلكه مبيّن 

پايبند به موازين راستين اسلام بوده است از آنها را ود و هرآنكه اي است كه شاعر ساحت خانديشه

اش از هكه وي  براي پيشبرد انديششود ميسنجي شاعر بيشتر آنجا مشخص بري دانسته است. نكته

نام ا بهاي آشنربايد. كاربرد نشانهاي ويژه استفاده كرده است كه نگاه و انديشة مخاطب را مينشانه

ي افزار، دست»هبُل«هاست. سازي در ميان انبوه نشانهبارة آن نوعي برجستهچنديننماد و تكرار 

آميز به وضعيت جامعه است كه در خلال آن انديشة اي ملموس و اعتراضي مسالمتكهن، اشاره
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شي نوعي بازانديتاريخي قبل از اسلام را هم بازآفريني كرده است. قياسي كه ذهن مخاطب وادار به

 كند.پنداري بين دو جامعه ميو همزاد

  ه و سؤالات تحقيق البيان مس -١-١

ن، اين جستار پذيري آبا محيط پيراموني و ميزان تأثير ادبيّاتدر راستاي بيان رابطة ناگسستني 

ها در فرآيند يك اثر ادبي چه ميزان متأثر از محيط باشد كه واژهگو پاسخاين پرسش  بهبر آن است 

ها و فرآيندهاي زباني بهره جسته ها، فعلاستاي پيشبرد اهداف خود چگونه از واژهبوده و شاعر در ر

 شناسي استفاده شود و برخي ازاست؟ براي پاسخ به اين پرسش سعي شده از راهبرد دانش نشانه

  در اين قالب بررسي شود تا در مسير نيل به مقصود مفيد فايده افتد.» هُبل«زواياي شعر 

  اهداف و ضرورت تحقيق  -١-٢

نظر به اهميّت رابطة متقابل ادبيّات و محيط در راستاي افشاي زواياي پنهان تاريخ هر ملّت و 

ناسي، شدر پرتو اين رابطة دوسويه، اين پژوهش بر آن است كه ضمن ارائة چارچوبي مختصر از نشانه

هاي واژگاني انبوه آن لاي نشانهبهشعر مورد بحث را در اين قالب  مورد واكاوي قرار داده تا در لا

  عناصر برجستة آن مورد مداقةّ بيشتري قرار گيرد.

  حقيقروش تفصيلي ت -١-٣

ناسي و با شتحليلي و مبتني بر رويكرد دانش نشانه -توصيفي شيوة كاربردي در اين پژوهش

، »هبل«ار واژة سازي از طريق تكرگزيني است. شاعر دراين سوژه با پديدة برجستهتكيه بر واژه

  هاي نظم مذكور، سعي در انتقال پيام خود دارد .عنوان محور نشانهبه

   پيشينه تحقيق -١-٤

هاي فراواني صورت پژوهش ادبيّاتشناسي و نيز بررسي نماد در حوزة اصولاً در حوزة نشانه

  توان به برخي از آنها اشاره كرد: پذيرفته كه مي

 انساني، ومعل و ادبيات دانشكده( عربي ادب السياب؛  شاكر بدر »ايوب سفر« قصيده شناسي نشانه -

 و بزچلويي ابراهيم اناري  ؛ ١٨٠ - ١٥٧صص ؛ ٣ شماره ، ٣ دوره ،١٣٩٠ زمستان) : تهران دانشگاه

 دوفصلنامه علمي پژوهشي نقد؛ شناسي سرودة كلمات سبارتاكوس الأخيره نشانه .سميرا فراهاني

تحليل نمادهاي ). ١٣٩٢( زهرا وكيليو علي نجفي  ،ايوكي4 پياپي 6 /سال سوم  ادب معاصر عربي

 پژوهشي انجمن -علمي  ةمجل)؛ براساس اشعار حسن السنيد(شعر اعتراض در ادبيات معاصر عراق
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رتضي زارع محامد صدقي  ،  ٦١-٨٧، صصهـ. ش1393بهار 30ايراني زبان وادبيات عربي، شماره ،

  .گونه پژوهشي صورت نگرفته استراجع به شعر مورد بحث هيچ كه ضيح استاما لازم به تو .برمي

شناسي تاريخي به قدمت نوشتار دارد. هرچند چالرز پيرس اندكي پيش نشانه :شناسينشانه -٢

ها رفت و الگويي سه وجهي براي معرفي فرآيند دلالت از فردينان دوسوسور به سراغ مطالعة نشانه

اند. وي اولين كسي است كه اين شناسي معاصر نام بردهعنوان پدر نشانهسوسور بهارائه داد امّا از 

 عنوانتوان از آن بهنام را بر آن نهاد و الگويي ويژه مدوّن نمود. دامنة اين دانش فراگير است و مي

شگرف، اي عنوان گونه، خصوصاً شعر بهادبيّات) ٢٨-٢٠: ١٣٩٣اي نام برد. (صفوي، دانشي بين رشته

اي هتواند در بازآفريني انديشهشناسي ميهاي پردازش اين دانش است. هنر دانش نشانهيكي از دامنه

ها و چگونگي كاركرد آنها شناسي به مطالعة نشانهشاعر، مخاطب را همراهي و راهبري نمايد. نشانه

در آثار ادبي ها ). نشانه٦: ١٣٩٣ها ياد كرد. (اكو،توان از آن تحت عنوان دكترين نشانهپردازد و ميمي

خود را دارند زيرا در شرايط ويژة اجتماعي و فرهنگي و با هدفي نوگرا به دلالت معنايي خاصّ 

انگيزشي اي اشاره محور نيستند. در واقع واژه،مبتني بر تأويلي تكهرگز و  گرفتهمورد استفاده قرار 

مابه در جهان خارج آن ذهنـي ايـن مـدلولِ كند و برايتحريك مياست كه مدلولي را در ذهن 

) در اين ١٧: ٢٠٠٦ الغـذامي،( .شـودميدلالت ناميده   رويكرد،اين  ،دارد هم وجود، ازاي خارجي

 ها برسيم.هاي پنهان وراي واژهشناسي به دال و مدلولمجال برآنيم كه با تكيه بر اصول نشانه

ة شاعر از عمق تجربجوشش و از است كه حاكي   هايي، سرشار از نشانه»هُبل«قطعه شعر  

ي هات، ماندگار و پايدار است و ويژگيبه لحاظ ماهيّ اي كه بُعد ظاهري آناست، تجربه خود جامعه

، انگيزدر آفرينش تصوير و معاني خيالهمواره  است. اين شيوهدار در خود  را يماني و زفرامكان

  . استنقش حياتي و تأثيرگذار داشته

اي براي اصولاً نظام واژگان همچون آينه :هانشانه ساختار در سازيبرجسته نماد، كاربرد -١-٢

بازنمايي درون و بيرون آدمي هستند. گاهي ساختار سخن روشن و گاه پوشيده است، در اين ميان 

 ادنماند. در جهت وصول به هدف خود بهره برده نماداُدبا، به فراخور شرايط محيطي همواره از 

 عبارت است از هر علامت، اشاره، كلمه، تركيب و عبارتي كه بر معنـي و مفهـومي وراي اصطلاحاً

). اصولاً هدف از كاربر نماد در سخن، بيش ٩: ١٣٧٥(چدويك،  نمايد، دلالت كندآنچه ظاهر آن مي

اي اي معنژهاز آنكه معناي اصلي آن باشد، معناي ثانويه است كه اديب بنابر دلايل و يا اهداف وي

  مورد نظرش را با استفاده از نماد، به شكل تلويحي استفاده كرده است. 
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هاي ظاهري در مورد رابطة نماد در شعر معاصر لازم به ذكر است كه از جمله بارزترين مشخصه

و هنري نماد در شعر نو، فراواني كاربرد آن در راستاي بيان مقصود است. امروزه استفادة شاعر از 

ن اي عميق بوده كه مجال اياز ديرباز بين نماد و شعر همواره رابطه زيرامسألة شگفتي نيست  نماد

كاربرد را به شاعر داده است، و اين نشان از بصيرت و آگاهي طبيعت شعر و تعبير شعري است 

است اي گونههاي موجود در شعر مورد بحث و واكاوي آن بهراهبرد نشانه. )١٩٧٤:١٩٥، اسماعيل(

ود. شبه دليل تكرار، پارامتري برجسته محسوب مي» هُبل«هاي شعري، واژة كه در ميان انبوه نشانه

و اساسي باورمند و ايدئولوژيك دارد. هدفمند از آن جهت كه است سازي شاعر، هدفمند برجسته

اصلاح  قصد او آگاهي و سپس و باورمند از آن روي كه هاي اجتماعي استاش دغدغهمحور انديشه

ر از تآنهاست امّا اگر به دنبال دليلي براي اين شكل كاربرد از سوي شاعر باشيم، توجيهي مناسب

معنايي و نشاني از فضاي بستة سياسي در جامعة شاعر، پيدا نخواهيم كرد. پس  از ساخت تكگريز 

  ). ٣٥٤: ١٣٨٥،عت ( زارر از فضـاي اسـتبدادي اسـترين مصداق تـأثّ نمادگرايي، برجسته

پيشينة شعر اعتراض در ادبيّات معاصر زياد نيست. براي اعتراض:  گويا اينشانه» هُبل« -٢-٢

اي شعر سياسي و اجتماعي است كه گونهتوان چنين نگاشت كه در تعريف آن به زبان ساده مي

كمترين هدف . است ي جامعههادر برابر كاستي هادادخواهي واژهو به نوعي مردم  كانون آن، جامعه،

ين شعر بر مدار ناآگاهي شاعر در امحور اعتراض هاست. خواهي اجتماعي و رفع تبعيضآن عدالت

حُكّام و هم بر  در اين مجال هم  بر هاي راستين دين اسلام است.نو دور شدن از آرما اجتماعي

نبودن و بيگانهودن ، اجتماعي ب»شعر اعتراض«هاي پيداست كه يكي از ويژگي مردم شوريده است.

گويد كه در وضع سياسي هاي اجتماعي سخن ميچون از آن دسته از ناهنجاري با سياست است.

هاي اين انتقادها جامعه ريشه دارد و به همين مناسبت، اهل سياست و رياست غالباً، يكي ازآماج

ا دانايي دانسته و راه نجات ر سيّد قطبدر چنين شرايطي است كه ).  ١٧:١٣٨٨اند (مهدي نژاد،بوده

مينة زتكليف را با تأسّي از سخن امام علي(ع)، خودشناسي تعيين كرده و از اين روي بر اساس پس

؛ اساس اين شعر هم از اين ديدگاه كندجامعه را به دو نوع جاهلي و اسلامي تقسيم ميانديشة خود، 

ر ي به سد: امروز در جاهليتّ گويدر اين زمينه مي سرچشمه گرفته و مُهر تأييدي ير آن است. وي

تر از آن. تمامي آنچه در اطراف ما است، بريم كه هنگام ظهور اسلام وجود داشت و بلكه تاريكمي

لي در درون خود به وجود آوريم تا بر اساس آن لاً تحوّ جاهلي است. وظيفه ما اين است كه اوّ

مي. اسلا ةجاهلي و جامع ةشناسد. جامعبتوانيم جامعه را دگرگون كنيم. اسلام بيش از دو جامعه نمي
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اي است كه در تمامي ابعاد عقيده و عبادت، شريعت و احكام، سلوك و اخلاق اسلامي جامعه ةجامع

 . كنداي است كه به اسلام عمل نميجاهلي جامعه ةاسلامي در آن تحقق يافته است و جامع

ة / عادت إلينا  هُبل... هُبل رمز السخافة و الدَّجل/متن كامل شعر : -٣ مِن بعد ما اندثرت علی أيدی الأُ

َسر في قيد الخنا و الإرتزاقِ/ وثنٌ يقَودُ   اليوم في ثوبِ الطُّغاةِ / تنشقُّ البَخور تحُرقِهُ أساطيرُ النِّفاقِ / مَن قُـيِّدت 
موعَ / لِمَن لاتسألنّ  صاحبی تلک الججمُوعَهم...  للخجلِ / هُبل .... هُبل / رمزُ السَّخافةِ و الجهالةِ و الدَّجلِ / 

  التعبّدُ و المثوبةُ و الخُضُوعُ / دعها فما هیَ غيرُ خرفان ... القطيعِ / معبُودُها صنمٌ يَراه... العمُ سام  / و تکفّل الدُّلارُ 
للبطلِ / هُبل .... هُبل / رمزُ الخيان الجهالةِ و  السّخافةِ و  ةِ وکی يُضفي عليه الإحترامَ / و سَعی القطيعُ غباوةً ... 

ياء و جاء مِن کبَدِ ال لضِّ ماء سَّ الدَّجلِ / هُتّافةُ التَّهريج ما ملّوا الثنّاء / زعموا له ما ليس ... عند الأنبياء / ملکٌ تجلبَبَ 
بل / رمز الخيانة هُبل .... هُ  / هو فاتحٌ ... هو عبقریٌّ مُلهَمُ / هو مُرسلٌ ... هو عالمٌ و معلِّمٌ  / و مِن الجهالة ما قَـتَل/

و العمالة  و الدَّجل/ صِيغت له الأمجادُ زائفةً فصدّقها الغبیّ / واستنکرت الکذبَ الصُّراَ وردَّه الحرَُّ الأبیَّ / لکنّما 
جنَ الرّهيبَ ويصبروا الصبرَ الجميلَ / وليَشهدوا أقسی  واية ... فَلِکلِّ رِ الأحرارُ في هذا الزمانِ همُ القليلُ / فليدخلوا السِّ

ايةٍ / ولکلِّ مخلوقٍ أجل ... هُبل .... هُبل / هُبل ... هُبل.    ) ٢٧٩: ٢٠٠٧ (سيّدقطب، طاغيةٍ ِ

  تحليل شعر  -٤

دهندة ميزان فاصلة گوينده يا نويسنده با موضوع عامل زمان در جمله، نشان: عامل زمان -١-٤

دهد. از اين ت وي را نشان ميديد و ذهنيّ  ت، زاويةواقعيّ دانيم كه ميزان فاصله گوينده با است. مي

 رود.نگاه مؤلف به امور به شمار مي گرايي متن و شيوةرو عامل زمان، متغير مهمي در ميزان واقع

  . در چهار بند اين شعر مجموعاً بيست و يك فعل استفاده شده است:)٢٩١: ١٣٩٢(فتوحي؛ 

  
بقيه است، بسامد بالاي آن، نشان از زاوية ديد شاعر به مسئلة هاي ماضي بيشتر از تعداد فعل

تنها ساحت خود را از ناداني حاكم بر جامعه، بري دانسته ناداني است، شاعر با كاربرد فعل ماضي، نه

و موضع مخالف خود را نسبت به روند و رويكرد جامعه روشن كرده بلكه بر تداوم مسئلة  خانمان 
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كيد داشته و  به نوعي ذهن مخاطب را در موقعيّتي نامطمئن نسبت به موضوع قرار تأ» ناداني«برانداز 

  داده است. زيرا  افعال ماضي تنها بيانگر دور بودن فضاي ذهن وي نسبت به  اتفاقات جامعه است. 

بندي متن به عقايد و ، ميزان پايفعل تاز طريق بررسي وجهيّوجوه كاربردي فعل:  -٢-٤

ساز پوشيده و ف در عناصر وجههاي مؤلّ ت، تعهدات و ديدگاهتوان سنجيد. ذهنيّمي ها راايدئولوژي

دهد و زمينة ت تعامل ميان گوينده و مخاطب را افزايش ميبنابراين وجهيّ ...  كند.پنهان عمل مي

هاي متن، . فعل)٢٩٤: ١٣٩٢(فتوحي، كند. نوعي اعتماد و همدلي يا تعارض را در گفتگو فراهم مي

جز سه فعل (فليدخلوا؛ ليشهدوا؛ دعها) كه وجه التزامي دارند، همگي، خبري هستند، اين نشان از به

هاي شاعر در متن است زيرا خود، شاهد شرايط نابسامان جامعه بوده است و ميزان اعتبار گفتمان

ها فعلگونه  در متن پيدا كرده است. زمان آنقدر به وقايع اطمينان دارد كه موضوع، نقش گزارش

 نظر، قصد شاعر خبر دادناي بين آنها با شاعر وجود ندارد. بههرچند گذشته استفاده شده اما فاصه

ها را با قالب خبري و با زمان بنابراين فضاي جمله كه آنرا شايستة جامعه ندانستهاز اموري است 

ه روزگاري نماد هاي دور و در ساختار كهن الگويي آشنا برده است. الگويي كماضي به گذشته

ي پنداري تاريخاي همزاد گونهپرستش  و روزگاري بعد از آن نماد ناداني شد. از اين طريق شاعر به

 فوق التزامي سه فعل . وجهه استدي سنتي جامعة ديني پيش از بعثت نشان داجامعة خود را با الگو

هاي اين فعل ن است.گيري نسبت به اجراي يك عمل از نوع اجبار و فرمادهد جهتنشان مي

است. أحرار همان آزادانديشان در  "الأحرار"دستوري همان بايدهاي تحميلي جامعة سياسي براي 

هاي زمان، اندك است و بايد پذيراي سرنوشت محتوم انديشة شاعرند كه تعدادشان در مقابل هبُل

در اين شرايط بايدي ديگر نهايتاً  و  خود باشند. جايگاه آزادانديشان همواره زندان و حصر بوده

  براي آنان، صبر است. 

جمله بلندترين واحد سازماني در نحو است و اگر هر  :منفي و مثبت هايجمله تعداد -٣-٤

ها با معناي مثبت و منفي قياس بين تعداد جمله وي شكلي از يك واحد انديشه باشد؛ساخت نح

 :هاي منفي و مثبتاي از عبارتنمونه كند.زمينة ذهن نويسنده به مخاطب ارائه ميسرنخي از پس

هُبل؛ السخافة؛ الدّجل؛ الخنا؛ وثن، خرفان القطيع؛ غباوة؛ هتاّفة التّهريج؛ الغبيّ؛ الكذب الصّراح؛ طاغية؛ 

ملك؛ الضياء؛ الأُباة؛ فاتح؛ عبقري؛ عالم؛ معلّم؛ الحر؛ّ الأبيّ؛ الأحرار؛ الصبر  /العُمالة؛ السّجن الرّهيب

  الجميل.
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كه در مسير سامد اين مقايسه، تصورّ دو قطب مخالف در جامعة شاعر است. قطب كسانيب

دار اين گروه در گذشته پيامبر بوده است كه از ايشان به عالم اند، پرچمحقيقي اسلام طي طريق كرده

طب و معلّم و ضياء نام برده است و در دنياي امروز به راهروان ايشان الأحرار اطلاق كرده است. ق

عنوان كهن نمادي تاريخي نام برده است پشت سر مخالف ناداني است كه در طليعة آن از هبُل به

النفاق؛ مَن هايي چون الطغاة؛ أساطيرهاي امروزه قرار دارند كساني كه در قالب واژهاين نماد، هبُل

منفي در مقايسه با هاي اند. لازم به ذكر است كثرت تعداد واژهقيدت بالأسر و ... نام برده شده

هاي مثبت نشان از بسط و گسترش فضاي ناخوشايند نزد شاعر است و شايد نمودي از نااميدي واژه

 در اين شعر برگرفته از ايدئولوژي غالب ذهني سيدّ قطبديدگاه . باشدشاعر از تغيير فضاي موجود 

ر اسلام وجود داشت. بلكه : امروز در جاهليتي به سر مي بريم كه هنگام ظهومعتقد بود وي. اوست

بازگشت به  )١٢٠: ١٣٥٨(جوادي، تاريك تر از آن، تمامي آنچه در اطراف ما است جاهلي است.

ر زمرة د سياسي عةبازسازي آرمان جام وصدر اسلام و تشكيل حكومت براساس اصول اسلام نبوي 

نكتة قابل توجّه آنكه طه  بوده كه در واژه هاي فوق كاملاً هويداست. سيّد قطبهاي انديشة اولويت

سؤال اين ديدگاهي همسو با وي را مطرح كرده است. وي با طرح  سيّد قطبحسين هم پيش از 

آيا پيروزي اسلام بر تمام جوانب زندگي جاهلي، به شكل حقيقي «عقيدة خود را مطرح كرده است: 

ي مبتني گراري عقلصورت گرفته است؟ آيا اسلام توانسته است ساختار فكري عرب را به ساختا

  ).٩: ١٩٨٢(طه حسين،  »اي كه در آن شك دارم...بر اسلام ناب تغيير دهد؟ اين مسئله

 چه يط و چگونه خود مخاطبان با تعامل در : فرآيند يعني نويسندهفرآيندهاي كاربردي -٤-٤

نه پيام چگو كند و سپسگفتارها استنباط و فهم مينظر را از پاره مورد پيام منظور ذهني فرايندي

هاي زباني توليد و براي مخاطب دهي و آنگاه در قالب صورتمورد نظر خود را در پاسخ، سازمان

). در اين متن شاعر از هر دو نوع جملة اسميه و فعليه استفاده ١٢٤: ١٣٩٢زاده، فرستد. (آقاگُلمي

ي كاربرد آنها استفاده كرده هايي كه براكرد است امّا مقايسة تعداد اين دو نوع فرآيند و نيز مكان

  است، قابل توجّه است.

هاي اسميه در اين شعر، پانزده جمله است برخي از اين : تعداد جملههاي اسميهجمله -١-٤-٤

هبُل رمز السخافة و الدَّجل؛ وثنٌ يَقودُ جُموععَهم... ؛ رمز السخافة و الجهالة و : ها عبارتند ازنمونه

  الدَّجل؛ لِمَن التعبدُّ و المثوبة و الخُضُوعُ 
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هاي فعليه هاي فعليه در متن، دوازده جمله است. جمله: تعداد جملههاي فعليهجمله -٢-٤-٤

ل لطغاة ؛تنشقُّ البَخور تحُرقه أساطير النِّفاقِ؛ و تكفّعادت إلينا اليوم في ثوب ابر حدوث دلالت دارند: 

  الدُّلارُ كي يُضفي عليه الإحترام ؛ و سعي القطيعُ غباوةً ... 

كاملا ً مشهود است كه شاعر در مواردي كه قصد دارد صفات جامعة خود را در حيطة خروج 

خاطب القا كند رويكرد جامعه هاي اسميه بهره جسته كه به ماز موازين اسلامي نشان دهد از جمله

  در صفات مذكور داراي ثبوت است و مردم بر شيوة گمراهي و ناداني خود استمرار دارند. 

اما در كاربرد مفاهيم ذهني كه در نگاه شاعر داراي تجدّد، نو شدن در لحظه و داراي 

 مشخصة حدوث هستند، از جملة فعليه بهره برده است.

سازد. واژها ها مياي از سرشت يك سبك را نوع گزينش واژهبخش عمده آوايي:واج-٥-٤

اسنامه نامه دارند، حتي شخصيت و شنايستا و منجمد نيستند. بلكه جاندار و پويايند، تاريخ و زندگي

مختلف  هايپذيرند و برخي در اثر فشار بافتو بارعاطفي و فرهنگي دارند، برخي ثابت و انعطاف

توحي، (فند. كنايجاد ميد و جدال و انگيزشي مداوم براي تخيّل نويسنده دهنتغيير شكل و معنا مي

و »  واو«يا » الف«. شاعر هرجا از ناداني و پيامدهاي آن سخن گفته است از واج بلند )٢٤٩: ١٣٩٢

السخافة، الطغاة، قيد الخنا و الإرتزاق، المثوبة، التّعبّد،  نيز علامت تشديد استفاده كرده است مانند:

   .خضوعال

نگيني فضاي سرايش متن دلالت دارد. ، بر اندوه و سشناسانة واژههاي بلند در خوانش زبانواج 

وعي نتنها نشان از تأكيد شاعر بر موضوع دارد بلكه بهكاربرد تشديد نه )١٩٧: ١٣٩٥مهر؛(مشتاق

ت سخ گونة سرزمينش در توصيف ساختار جهالت سيّد قطبآلود است، حاوي تصويري خشم

  اندوهگين و از اين بابت منتقدي جسور است. 

استعاره از جمله صنايع ادبي است كه كاركردهاي متفاوتي در زمينة لفظ و معنا استعاره:  -٦-٤

گستراند بلكه در همراه كردن ها ميتنها طراوت و شادابي و ساية خيال بر واژهدارد، اين صنعت نه

 ،استعاره كاركردهاي از يكي مخاطب با تجربة عيني كه خود شاهد آن بوده بسيار مؤثّر است. 

ور و كند، باعث شاست، به اين معني كه توجهّ شنونده را به موضوع جلب مي مخاطبان برانگيختن

ام عملي يا به واكنش دربارة شود، او را به پذيرش عقيده و يا انجهيجان و انگيزه در شخص مي

استعاره تشبيهي است كه تنها يكي از طرفين آن ذكر شده پس از  .)٣٣٩(فتوحي: دارد. ميچيزي وا

كند. از -ادعاي همانندي موجود در تشبيه پا را فراتر نهاده و ادعاي يگانگي و اتحاد را مطرح مي
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و نمود ويژة فرديتّ هنري مؤلّف  رو در مطالعات ادبي، استعاره را ركن اساسي خلاقيّتاين

شمارند. ... هريك از انواع استعاره، زاوية ديد شاعر و ذهنيّت وي را در بيان رابطة اشياء نشان مي

  )٣١٤(همان: دهد. مي

تحُرقه   /تنشقُّ (هبل) البَخور: استعاره مكنيه / عادت إلينا اليوم في ثوب الطغاة: استعاره مكنيه  

سعي القطيعُ  /و تكفّل الدُّلارُ كي يُضفي عليه الإحترام : استعاره مكنيه / : استعاره مكنيه أساطير النِّفاقِ 

  .غباوةً: استعاره مكنيه

ر از گراتابهام سخن در استعارة مكنيه بيشتر از مصرحّه است. سازندة اين نوع استعاره درون 

د. كنخل و تصرف بيشتري ميها در هيأت اشياء، دسازندة نوع مصرحه است و با امتزاج پديده

دلار، هبل، «اند مثل هايي كه از ديد شاعر باعث گمراهي و ناداني جامعه شده. مؤلفه)٣١٧(همان: 

ساني بر انگيز از افعال ان، آنچنان در دلالت بر ناداني مؤثّرند كه كالبدي خيال» القطيع، أساطير النفاق

نوان نمونه عاد بين طرفين استعاره، احساس شود. بهآنها پوشانده است تا بدين طريق يگانگي و اتح

 بخشي به دلار، قصد دارد صفتي انسانيبخشي و جان؛ شاعر با شخصيت»تكفّل الدُّلارُ  «در عبارت 

ني آن در آفريو نقش نوعي به نقش پُررنگ پول در جامعهاي غير انساني نسبت دهد تا بهرا به پديده

 يتواند نشاني از رنگ و بوي ادبيات غناياين شكل كاربرد مي اشاره كند.پيشبرد اهداف غير اسلامي 

در اين سروده باشد زيرا شاعر از طريق تشبيه يا استعارة شخص، متعلقات و اجزاي بدن او را به 

در حقيقت، شاعر به كمك نيروي تخيّل،  )١٩٢: ١٣٩٥مهر؛ دهد. (مشتاقعناصر مختلف پيوند مي

جان را در هم شكسته، يگانگي و اتّحاد را ميان شياء، مادّي و مجرّد، زنده و بيمرز ميان انسان و ا

گونه كه اجسام را پوشاند، هماننمايد و بر امور مجرّد و معنوي، لباس محسوس ميآنان برقرار مي

ها حسّ و سازد. وي در اين حالت يگانگي به همة اين پديدهدر كالبد يك موجود زنده ظاهر مي

  ).٤١٨: ١٩٨٧( الصّائغ،  .بخشد تا بدين سان روح و حيات انساني به خود گيردمي شخصيتّ

  .اش استترين ملاحظات هر اديب، گزينش عنوان براي كار ادبياز جمله مهم تكرار: -٧-٤

تواند به اطلاعات ارزشمندي دست يابد. عنواني كه سيّد گر نيز با تمركز بر عنوان اثر، ميپژوهش

وان، در متن بارة عنشعرش برگزيده از اين قاعده مستثني نيست. نكته آنكه تكرار چندينقطب براي 

ذهن مخاطب را به همراه كرا واژة هبُل، قصد داشته ت وي با هايي براي مخاطب است.نيز حاوي پيام

د امبس در شعر بيان شده است. ،»هُبل«مجموعاً چهارده بار واژة . خود تا سرانجام مقصودش بكشاند

اين تكرار ميزان پافشاري وي نسبت به الگوي گزينشي جامعه و مردم است و در اين رويكرد 
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خاطب سازي براي مزيرا تكرار حاوي تأكيد و برجسته آگاهانه از عنصر برجستگي بهره بُرده است.

اند. ، مردم از دين حقيقي پيامبرشان دور شده و راه را به خطا، برگزيدهبنابر ايدئولوژي وياست. 

  ت بيان كرده اساعتراضش را هر بار اين تكرار را با اضافه كردن قيدي جديد، مؤكّدتر از گذشته 

  . نتيجه٥

بارة آن در بيت اول هر مقطع، حاكي از گزينش واژة هُبل براي عنوان شعر و تكرار چندين-١

عقيده  براي القاي وسيلهبهترين تأكيد شاعر بر روند اشتباه جامعه در مسير خود است زيرا تكرار، 

وسيله از كارهايي خبر دهد  ها ماضي و شكل خبري دارند تا شاعر بدينغالب فعل-٢است.يا فكر 

 شناشسيوجوه كاربردي غالب فعلها خبري هستند. اين كابرد در زبان-٣كه شايستة جامعه نيست.

ونه گرو سخن ساختاري گزارشنحكايت از آن دارد كه راوي نسبت به وقايع اطمينان كامل دارد از اي

به اند زيرا شاعر تلاش كرده مشبهٌ ها همه مكنيهاستعاره-٤دارد كه مجال تكذيب آن وجود ندارد.

ا بدين بخشد تيگانگي و شخصيّت مي ها،بخشي به مشبّهبراي مخاطب مبهم باشد و با شخصيت

با دقت و ذكاوت شاعر همراه  گزينش شكل و نوع جمله-٥. سان روح و حيات انساني به خود گيرد

هاي اسميه و هرگاه خبر از استمرار است زيرا هرجا سخن از ثبوت يك فعل يا صفت است از جمله

زيرا غالباً  ها هدفمند استآوايي در گزينش واژهواج-٦هاي فعليه استفاده شده است. است از جمله

 شاعر در سرد و سنگين جامعه دارد.ها بلند هستند و اين نشان از اندوه شاعر و فضاي مصوّت

شاعر از پديدة  -٧ و تصويرگري ماهر است. دستي چيرهمجموع هنرمند تصويرپردازي جامعه در

تكرار براي اين هدف بهره جسته كه هم بر انتخاب اشتباه مسير توسط مردم اشاره كرده باشد و هم 

  را هم جلب كرده باشد.  با آن كلامش را مؤكد كرده باشد و از اين منظر نگاه مخاطب
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